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روزنه

به بهانه سالروز درگذشت ناصر کاتوزیان
روایت دانشجویان از استاد

دانشجویان ناصر کاتوزیان در سالروز درگذشت  �
اســتاد، از خاطرات خود از کلاس هــای درس او 
گفته اند. ناصر کاتوزیان حقوق دان، استاد دانشگاه 
و یکی از نویســندگان پیش نویس قانون اساســی 
بود کــه ۱۱ شــهریور ۹۳ درگذشــت. عبدالصمد 
خرمشــاهی، نعمت احمدی و صالح نیکبخت از 
جمله حقوق دانان و وکلایی هســتند که روزگاری 
ســر درس ناصر کاتوزیان نشســته اند. به گزارش 
داتیکان، نعمت احمدی با اشاره به اینکه شاید من 
میان دانشجویان دکتر کاتوزیان، بیشترین واحد را با 
ایشان گذرانده باشم، گفته است: «علاوه بر مقدمه 
علــم حقوق و فلســفه علم حقــوق، من تمامی 
دروس مدنی  را نیز با ایشــان سپری کردم. هرچند 
دکتر کاتوزیان بیان خوبی نداشت، ولی کلاس های 
درس ایشان بســیار جذاب بود. کلاس های درس 
ایشــان بســیار آکادمیک و منظم بود. برای کلاس 
درس ایشــان باید همواره بــا مطالعه وارد کلاس 
می شدیم و اگر این چنین بود، می توانستیم استفاده 
دوچندانی از کلاس درس ایشــان داشــته باشیم، 
این یکی از ویژگی هــای کلاس های دکتر کاتوزیان 
بود. به نظر من انقلاب فرهنگی و اخراج ایشان از 
دانشگاه اگرچه اجحاف بسیار بزرگی به ایشان بود، 
ولی این اخراج دکتر کاتوزیان را دکتر کاتوزیان کرد. 
اکثر تألیفات ایشــان حاصل این دوره خانه نشینی 
بود، در واقع این خانه نشینی یک لطف بسیار بزرگ 
بــه جامعه حقوقی بود. به نظر من دکتر کاتوزیان 
مثل آب نرم و مثل آب ســخت بــود. هیچ چیزی 
سخت تر و نرم تر از آب نیست. آقای دکتر کاتوزیان 
در مقابل شــرایط مانند آب بود؛ اجحاف به ایشان 
باعث شد از جنبه سختی آب استفاده کند و دست 
به تألیفات بســیار گران بهایی بزند. به طورکلی من 
تألیفات حــوزه حقوق را به قبل و بعد از کاتوزیان 
تقســیم می کنم، زیــرا پیش از تألیفات ایشــان در 
حوزه حقــوق خصوصی و مدنی به جــز تألیفات 
چند نفر از جمله دکتر سیدحســن امامی، تألیفات 
خاص و پربار دیگری نداشــتیم. در این میان دکتر 
امامی تألیفات ویژه ای داشــت که آن هم ناشــی 
از حوزه رفتن و البته تحصیل ایشــان در فرانســه 
بــود. به باور من دکتر امامی در شــش جلد کتاب 
مدنی خود مانند طبری در حوزه تاریخ عمل کرده 
بود. نعمت احمدی با اشــاره بــه اینکه در واقع 
در پیش نویــس اولیه قانون اساســی، آنچه دکتر 
کاتوزیان به دنبال آن بود، حاصل نشد، گفته است: 
«به نظر من اگــر متنی که دکتر کاتوزیان در تدوین 
آن نقش داشــت، به تصویب می رسید، متفاوت از 
قانون فعلی بود. در همان دوره شــورای انقلاب 
هم متنی را تهیه کرده بود که فارغ از این متن بود. 
لازم به ذکر اســت که پیش نویس نخست در ۱۶۰ 
اصل تدوین شــد، ولی قانونی که بعد به تصویب 
رســید و امروز نیز در کشــور حکم فرماست، ۱۷۷ 
اصل دارد». عبدالصمد خرمشاهی هم با بیان اینکه 
هر چیزی عشــق می خواهد، گفته اســت: «مرحوم 
کاتوزیان عاشــق حقوق مدنی و کار تدریس بود. به 
خاطر دارم که ایشــان می گفتنــد بدون کتاب حقوق 
مدنی نمی تواننــد حتی قدمی از قــدم بردارند. من 
همیشــه عاشق مســائل جزائی بودم، ازاین رو علاقه 
کمتری بــه حقوق مدنی داشــتم و معمولا کمترین 
نمراتم را از استاد کاتوزیان می گرفتم. به خاطر دارم 
در یکی از امتحانات نمره کمی گرفتم و رفتم خدمت 
استاد کاتوزیان و با گلایه گفتم این چه نمره ای است 
که به من داده اید؟ به ایشان گفتم من همیشه نمرات 
خوبی می آورم، برای همین از شهریه معاف می شوم 
و با کلی ســروصدا گفتم این نمره بسیار پایینی است 
کــه به من داده اید. مرحــوم کاتوزیان هم با صبوری 
من را بــه اتاقــش فراخواند و برگه امتحــان من را 
آورد. گفتنــد بیا باهم ســؤالات را دوباره بخوانیم، از 
ســاعت ۹ صبح تا نزدیک ظهر سؤالات را یک به یک 
با من بحث می کردند. فقط از افرادی همچون دکتر 
کاتوزیــان برمی آید که برای چنین مســئله ای آن قدر 
وقت بگذارد و با صبوری پاســخ بدهند». خرمشاهی 
افزوده اســت: «بعضی اوقات بیــن بچه ها صحبت 
می شــد که چه زمانی آقای کاتوزیان می خندد؛ البته 
هیــچ گاه اخمــو نبودند، ولــی در کلاس درس اصلا 
اهل شــوخی نبودند. دکتر کاتوزیان مرد بسیار صبور 
و با حوصله ای بود و برخلاف بعضی از اســتادان که 
معمولا با هیجان تدریس می کردند، ایشــان بســیار 
با صبــوری و انــرژی زیاد ســعی می کردند مباحث 
را به دانشــجویان آمــوزش بدهند که ایــن یکی از 
مهم ترین وجوه تمایز ایشــان با دیگر اســتادان بود». 
صالــح نیکبخت هم با بیان اینکه اولین درســی که 
من با مرحوم کاتوزیان داشــتم، مقدمه علم حقوق 
بود، گفته است: «اســتاد کاتوزیان در آن زمان درس 
مقدمه علم حقوق را طــوری ارائه می کردند که در 
گذشــته نمونه آن دیده نشــده بود. این درس بسیار 
سخت و پیچیده تنظیم شده بود و از مباحث فلسفی 
از جمله نظریــات کانت نیز در کلاس درس صحبت 
به میان می آمــد. برای ما کــه درس ادبی نخوانده 
بودیــم و در رشــته علــوم طبیعی تحصیــل کرده 
بودیم، این درس خیلی ســخت بــود. من یک  بار به 
دکتر کاتوزیان گفتم درس مقدمه علم حقوق شــما 
سخت است و ایشان بسیار عصبی شدند و گفتند این 
درس برای کسانی است که می خواهند وارد سیستم 
قضائی ایران شــوند و مســئولیت بر عهــده بگیرند، 

ازاین رو باید سخت باشد. 
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استادی که مریدپروری نکرد

یازدهم شهریور مصادف با ســالگرد فوت استاد  �
روانشــاد دکتر امیرناصر کاتوزیان است. کسی که در 
علم حقوق ایران معاصر قله رفیع و بی بدیل علم و 
اخــلاق یا به تعبیر دیگر فضل و فضیلت را فتح کرد. 
او از ســویی به عنوان دانشــمندی برجسته و پرکار و 
نظریه پردازی موفق و تحقیق گری تحلیل گر و ازسوی 
دیگــر به عنوان شــخصیتی متعهــد و اخلاق مدار و 
آزاده ای آرمانگــر و آرمان نگر و آرمان گرا که اخلاق و 
آزادگی را جوهره و خمیره حق و عدالت می دانست، 
گواهان و شواهدی بر مدعای صاحب این قلم است، 
البته که بر بزرگی و والایی شــخصیت و افکار و آثار 
این حقــوق دان محبوب می تــوان نمونه ها و دلایل 
دیگــری اقامه کــرد که در این مجــال نگارنده قصد 
دارد به برخی از دســتاوردها و ارمغان های علمی و 

اخلاقی آن فقید بپردازد: 
علم حقوق به خاطر آنکه علمی تجربی اســت 
و همچنیــن به دلیل آنکه در تدوین و تکمیلش متأثر 
از احــکام و آرا و رویه هــای قضائی و عرف و نظرات 
گوناگون اســت و به خاطر تأثیرات عمیقی که از فقه 
اســلامی بر روند تکمیل و تکوین و تدوین آن مترتب 
اســت؛ معرکه آرا و اختلاف نظرهای متعدد و متنوع 
اســت. علم حقوق با دیدگاه های فقهی و فلســفی، 
نظریات حقوقی ســایر کشــورها، دامنه اندیشــه ها 
و افــکار گاه متفاوت و گاه متناقــض و گاه متعارض 
و متضــاد و با مســائلی دیگر روبه روســت. با وجود 
تمامی این موارد هیچ گاه همین عوامل باعث نشد تا 
کاتوزیان برای بیان نظریه ها و استنباط های خویش و 
در نتیجــه برای ترویج و تحکیم هرچه بهتر و هرچه 
بیشــتر پژوهش هایش صفی (طویل) از طرفداران و 
شــاگردان و پیروان خود تشکیل دهد. از این نظر هم 
باب حــزب و جناح و مکتبی برای خــود باز نکرد و 
باز برای گرمی بازار خود به اصطلاح به شیوه مراد و 

مریدگری به هیچ وجه متوسل نشد. 
از جهــت دیگر کاتوزیان برای ســایر علمای علم 
حقــوق که در فضــای علمی و دانشــگاهی آنان را 
به عنوان «مشــهور» حقوق می نامند و می دانند و به 
زعم بنــده نگارنده، هر یک از ایشــان مراجع حقوق 
معاصر ایران هســتند (شــادروانان دکتر سیدحسن 
امامی و دکتر مهدی شهیدی و از استادان حاضر که 

چراغ عمرشان پرفروغ تر باد...
ادامه در صفحه ۱۹

شــرق: ۱۲ شــهریور، روز درگذشــت فضل االله زاهدي، 
نخست وزیر کودتاي ۲۸مرداد در سال ۴۲ است؛ همان 
روزي که متهمان قتل تیمســار افشــارطوس هم آزاد 
شــدند؛ البته با ۱۰ ســال فاصله. نام زاهــدي در تاریخ 
نه تنهــا به عنوان عامل کودتا، بلکــه همواره به عنوان 
یکي از متهمان دست داشــتن در ماجــراي توطئه قتل 

افشارطوس باقي مانده و مي ماند.
زاهدي ســال ۱۲۷۱ در همدان متولد شــد. پس از 
تحصیلات متوســطه و در آستانه جنگ اول جهاني، به 
نیروهاي قزاق پیوست و فنون نظامي را زیر نظر افسران 
روس فراگرفت . از افســران تیپ همــدان بود که براي 

سرکوب نهضت جنگل عازم شمال کشور شد.
زاهــدي در ۱۳۰۰، فرماندهي محاکــم نظامي را بر 
عهده داشــت  و در ۱۳۰۱ نیز در پي شکســت اسماعیل 
سمیتقو، از رضاخان مدال گرفت. در ۱۳۰۲، فرماندهي 
قشــون فارس را بر عهــده گرفت و مأمــور حل غائله 
شــیخ خزعل شــد. او پس از حل این غائلــه و با حکم 
رضاخان، فرماندار خوزســتان شــد. در سال هاي ۱۳۰۵ 
و ۱۳۰۶ فرماندهي لشــکر شــمال را بر عهده گرفت و 
در اردیبهشــت ۱۳۰۸ به فرماندهي ژاندارمري (امنیه ) 
رســید. او براي سرکوب عشــایر فارس به شیراز رفت؛ 
ولــي مدتي بعد، پس از فرار یك زنداني سرشــناس، با 
ســوءظن رضاخان مواجه و در خــرداد ۱۳۰۸ به تهران 
فراخوانده شد. پس از مدتي، به همراه صمصام الدوله 
ـ والي فارس ـ و نصرت الدوله فیروز بازداشــت و تنزل 

درجه یافت؛ اما کمي بعد بخشوده و آزاد شد. 
پس از اشــغال ایران از ســوی متفقیــن ، زاهدي به 
فرماندهي لشــکر اصفهان منصوب شد. در این سمت 
ـ شهریور ۱۳۲۲ـ و متعاقب افشــای ارتباط هاي پنهان 
او با آلماني ها، به دســت انگلیســي ها دســتگیر و به 
بازداشــتگاه هاي انگلیسي ها در فلســطین انتقال داده 
شــد؛ اما در ۱۳۲۴، بــه تهران بازگردانده شــد. با آنکه 
پیشینه زاهدي وابستگي او را به انگلیس نشان مي دهد؛ 
اما در سال هاي جنگ دوم جهاني در بازي هاي سیاسي 
روز، مدتي در زمره هواداران هیتلر بود. ارتشــبد حسین 
فردوســت مي گوید این چهره جدیــد از زاهدي، ترفند 
انگلیســي ها بود تــا او را عنصر ضدانگلیســي معرفي 
کنند. بــه همین دلیل، او بازداشــت شــد و در فاصله 
ســال هاي ۱۳۲۰ تــا ۱۳۳۲ تــلاش کــرد از خــود یك 
چهره ملي نشــان دهــد.  زاهــدي در ۱۳۲۵ و در اوج 
اقدامات عشــایر فارس، به ویژه قشقایي ها، علیه دولت 
قوام الســلطنه، به فرماندهي قواي جنوب و سرپرستي 
استانداري فارس منصوب شد. او موفق به فرونشاندن 
اقدامات عشایر شد. زاهدي در ۱۳۲۸ ریاست شهرباني 
و در ۱۳۳۰ در کابینــه حســین عــلاء به وزارت کشــور 
منصوب شد و این سمت را در کابینه محمد مصدق نیز 
حفظ کرد. در این دوره، علاوه بر ســمت وزارت کشور، 
سرپرستي شهرباني را نیز عهده دار شد. در اسفند ۱۳۳۱ 
به اتهام توطئه علیه مصدق، بازداشــت ولي در اواخر 
همان ماه آزاد شــد. در ۲۲ مــرداد ۱۳۳۲، هنگامي که 
شــاه آماده خــروج از ایران بود، محرمانــه حکم عزل 
مصدق و نخســت وزیري زاهــدي را صادر کرد. زاهدی 
در نظر هوادارانش، قهرمان «قیام ملی» بود؛ از افسران 
میهن پرست و شاه دوســتی که در روزهای حساس این 
سرزمین جانبازی کرده بود. ۲۸ مرداد ۳۲ که فرا رسید، 
 او بــود که تاج و تخت را به ســختی در خاندان پهلوی 
نگاه داشــت و در میانه جدل ایده ها و برزخ ســه روزه 
شورای سلطنت یا جمهوری، به پهلوی دوم بازگرداند. 
ســپهبد فضل االله زاهدی را تاج بخش و ناجی سلطنت 
می نامیدنــد؛ چراکــه با شــجاعت و فــداکاری، دولت 
مصدق را ســرنگون کرده بود! این را همان ها می گفتند 
که کودتا را قیام ملی و چماق داران «جاویدشاه»گویان 

را «مردم» می خواندند.
روایت فرزند از نقش پدر در کودتا

اردشــیر زاهدي، فرزند فضل االله زاهدي، چهار سال 
بعــد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، خاطراتش از پنج روز 
بحرانی صدور حکم نخست وزیری پدرش تا سرنگونی 
دکتــر محمــد مصدق را نوشــت. او که بعد هــا داماد 
شــاه، وزیر امور خارجه و ســفیر ایران در ایالات متحده 
شــد، در این خاطرات که آن را بــرای مجله «اطلاعات 
ماهانــه» نوشــته اســت، روایتــش را از روز ۲۸ مرداد 
این طور شــرح داده اســت: «... پدرم گفتند از مجموع 
اطلاعاتــی که صبح تا به حال به دســت آمده، معلوم 
می شود امروز وضع شهر صورت دیگری خواهد داشت 
و شــاید اصولا وضع ما و نقشــه ای که در پیش داریم 
تغییــر کند؛ بدین جهت مــن تصمیم دارم خودم تا یک 
ساعت دیگر در شهر گردش بکنم و بعد بلافاصله دور 
هم جمع می شــویم تا اگر تغییری در برنامه کار ما لازم 
باشد، با اطلاع و نظر یکدیگر انجام دهیم... پدرم گفت: 
به نظر من نقشــه و برنامه کار ما از ایــن به بعد تغییر 
خواهد کرد. با وضعی که پیش آمده، موضوع مسافرت 
به کرمانشــاه منتفی اســت و درحال حاضــر وظیفه ما 
راهنمایی و هدایت و حمایت قیام کنندگان اســت. الان 
دســته جات مختلفی در گوشه و کنار شهر راه افتاده اند 
و هــر دقیقه ای که بگــذرد، بر تعداد این دســته جات 
افزوده خواهد شــد. ولی آن طــور که من ضمن گردش 
مختصر خود در شــهر دیدم، هیچ یک نقشه و برنامه و 
راهنمایی ندارند. ما بایســتی این قدرت و نیروی ملی را 
رهبری و هدایت کنیم. وحشــت از دستگیری و توقیف 

برای هیچ یک از مــا حتی خود من، دیگر موردی ندارد. 
در وضع حاضر، عمال و مأمورین مصدق بیش از همه 
وحشــت زده هســتند. تا امروز آنها در تعقیب ما بودند 
ولی از این ســاعت آنها از ما خواهند گریخت و درصدد 
مخفی شــدن برخواهنــد آمــد. بنابراین مــا می توانیم 
آزادانــه در این اجتماعات شــرکت کنیــم و قیام مردم 
را برای رســیدن به هــدف و مقصود رهبــری نماییم. 
من یقیــن دارم تا چنــد دقیقه دیگــر مأمورین نظامی 
مصدق الســلطنه ایــن مردم بی اســلحه و بی پناه را به 
گلوله خواهند بست. اولین نقش رهبری ما بایستی این 
باشد که حتی الامکان از کشت و کشتار مردم جلوگیری 
کنیــم و درعین حال آنها را تشــویق و تهییــج نماییم تا 
دلســرد و مأیوس نشوند و نهضت خود را دنبال کنند... 
پــدرم این مطالب را خیلی تنــد و صریح بیان کرد و در 
مدتی که مشــغول صحبت بود، همه ما ســراپا گوش 

بودیم و چشم به دهان او دوخته بودیم.
وقتی صحبتش تمام شد، فوری مداد و کاغذ از جیب 
درآورد و با ترســیم چند خط کج ومعــوج خیابان های 
تهران را به هشــت قســمت تقســیم کرد و مسئولیت 
هر قســمت را به عهــده یکی از حاضرین ســپرد و نام 
مســئول هر قســمت را روی   همان نقشه ای که کشیده 
بود یادداشت کرد و به یکایک آنها دستوراتی داد و قرار 
شــد مسئولین هر قســمت قبلا به منزل شاهرخ شاهی 
بروند و مقداری از نارنجک هایی که در آنجا تهیه شــده 
بود بردارنــد و بلافاصله به حوزه فعالیت خود بروند... 
پدرم در حالی که سر پا ایستاده بود و همه دور او حلقه 
زده بودند گفت: ما بایســتی ســعی کنیم از پراکندگی 
قیام کننــدگان و اجتماعات آنها در نقاط مختلف شــهر 
جلوگیری کنیم. تصرف ادارات دولتی و وزارتخانه ها به 
نظر من چندان ضــرورت و نتیجه ای ندارد. به نظر من 
ما بایستی ســه محل را هدف قرار دهیم و سعی کنیم 
هر چه زود تر به تصرف درآوریم: اول ایستگاه فرستنده 
رادیو، بعد اداره شــهربانی کل و سپس ستاد ارتش. اگر 
این سه نقطه تا بعدازظهر امروز تصرف شود پیروزی ما 
قطعی اســت و حاجتی به تصرف سایر نقاط نداریم و 
تکلیف خانه مصدق را خود مردم روشــن خواهند کرد، 
منتهی   نهایت ســعی و کوشش بایستی به عمل آید که 
در آنجا از کشــت و کشتار جلوگیری شــود... باری، من 
ساعت ســه بعدازظهر بود که از حوالی منزل مصدق 
و سه راه شــاه به محل اقامت پدرم بازگشتم. عده ای از 
دوستان که مأموریت خود را انجام داده بودند در آنجا 
جمع بودنــد و گفت وگو از این بود کــه برنامه رادیو از 
ظهر به بعد قطع شده اســت و جمعیت که در مقابل 
ایســتگاه فرســتنده رادیو گرد آمده به حدی اســت که 
عبور و مرور از جاده شــمیران به کلی قطع شده است 
و اگر الان به طرف مرکز فرســتنده بی سیم حرکت کنیم 
تصرف آنجا قطعی است. همه ما دستخوش هیجان و 
انقلاب روحی عجیبی شده بودیم و یقین داشتیم که اگر 
پدرم به میان جمعیت برود و آنها نخست وزیر منتخب 
پادشــاه را در میان خود ببینند وسیله ای برای پیشرفت 
کارمان خواهد بود. سرانجام مقارن ساعت ۷ بعدازظهر 
خبر رسید که خانه مصدق به تصرف مردم درآمده و او 
و یارانش به منازل اطــراف گریخته اند. پدرم بلافاصله 
حکومــت نظامی را از ســاعت ۸ در شــهر اعلام نمود 
و مقارن ســاعت ۹ بعدازظهر اطــلاع یافتم که مصدق 
و عــده ای از همکارانش در یکــی از خانه های اطراف 
منزلش مخفی شــده اند و به وســیله آقــای مهندس 
شــریف امامی اطاعت و تسلیم خود را اطلاع داده اند و 
قرار شــد شب را در   همان منزل به سر برند و صبح روز 
بعد مأمورین برای منتقل ساختن آنها به عمارت باشگاه 
افســران به محل اختفای آنان برونــد. در این موقع که 
پدرم به فرمان شاهنشــاه زمام امور را به دست گرفته و 
مســلط بر اوضاع شده بود، قبل از هر کاری تلگرافی به 
پیشگاه ملوکانه معروض داشت و از حضور مبارکشان 

استدعای بازگشت به خاک وطن را نمود».
زاهــدي در این دوره روزنامه هاي مخالف را توقیف، 
نظامیــان مغضوب مصــدق را آزاد و طرفداران وي را 

بازداشت کرد.
سرلشــکر باتمانقلیــچ از زنــدان خارج و ریاســت 
ســتاد ارتــش را عهده دار شــد و ســرتیپ نعمت االله 

نصیري نیــز پــس از آزادي از زندان، به ریاســت گارد 
شاهنشاهي منصوب شد. در سه روز اول کودتا، ۵۰۰نفر 
از شــخصیت هاي سیاســي و نظامي وفــادار به دولت 
مصدق بازداشــت و تبعید شــدند. حزب تــوده که در 
دوره مصدق، در بسیاري از ارکان حاکمیت از جمله در 
ارتش نفوذ کرده بود، ســرکوب شد و ۱۴ نفر از افسران 
ایــن حزب تیربــاران شــدند. محاکمه مصــدق ، اعدام 
فاطمــی، برقراری مجدد رابطه با انگلیس  و ســرکوب 
اعتراضات دانشــجویان دانشــگاه تهــران در ۱۶ آذر، از 
جملــه رویدادهای مهــم دوران کوتاه نخســت وزیری 

زاهدی است. 
چرا قدرتش افول کرد

بــا وجــود خدمات بســیار به دســتگاه ســلطنت، 
افزایــش اقتــدار زاهــدي کــه از حمایت آمریــکا نیز 
برخوردار بود، شــاه را نگران کرد. زاهدی سلطنت شاه 
را مدیون کودتای ۲۸ مرداد خود می دانســت، ازاین رو 
در کارهــای مهم دولت خواســت ها و نظرات شــاه را 
چندان رعایت نمی کرد و می خواســت شــاه به حدود 
اختیارات تشــریفاتی و مشــورتی خود اکتفــا کند، ولی 
شاه می خواســت خود محور قدرت باشد. مخالفت با 
زاهدی از ســوی یک اقلیت پارلمانی در مجلس شورا 
آغاز شــد. انتقاد نمایندگان اقلیت در مجلس شــورا و 
شــماری از سناتورها در مجلس سنا و سؤال های پیاپی 
آنان از دولت و وزیران، با نقشه طرح شده برای برکناری 
زاهدی ارتباط داشــت. نمایندگان اقلیت چند بار مانع 
تشــکیل جلســه مجلس شــدند و برای هماهنگی در 

مخالفــت با دولت، هفته ای یک بــار با اقلیت مجلس 
سنا جلســه مشترک داشتند. جعفر بهبهانی و مهندس 
شاهرخ شــاهی دو مخالف جدی زاهــدی در مجلس 
شورا، از دربار دستور می گرفتند و در برابر اینان اکثریت 
دو مجلس- که طرفدار زاهدی بودند- برای بی اثرکردن 
نقشــه اقلیت می کوشیدند. شــایعه خوشگذرانی های 
زاهدی، تفریحات شــبانه او و اخبار سوءاســتفاده های 
برخی از همکاران زاهدی از شغل ومقام شــان نیز، برای 

مخالفان وسیله تبلیغات بر ضد او شده بود.
همــه این تحــرکات و تبلیغات نشــانگر آن بود که 
شــاه از ادامه زمامداری زاهدی خوشنود نیست. کم کم 
گفت وگوی برکناری زاهدی نه تنها در محافل سیاســی 
تهــران، بلکه از اواخر ســال ۳۳ در محافل مطبوعاتی 
و سیاســی چند کشــور دیگر نیز شایع شــد. تا آنجا که 
روزنامه ناسیون چاپ پاریس بر پایه گزارش دریافتی از 
تهران نوشــت: «زاهدی پس از تعطیلات نوروز ایرانیان 

به عنوان درمان ایران را ترک خواهد گفت».
در آیین نوروز سال ۱۳۳۴ زاهدی همچنان به عنوان 
نخســت وزیری قدرتمنــد - حتی قدرتمندتر از شــاه- 
شــرکت داشــت. در چهارم فروردین برای اســتراحت 
چندروزه به رامسر رفت و روز یازدهم فروردین هنگامی 
که شــاه و ملکه ثریا از خوزســتان برمی گشتند، زاهدی 
در ایســتگاه راه آهن از آن دو اســتقبال کرد. همان روز 
این شــایعه در محافل دولتی، پارلمانی و سیاســی به 
گوش می رسید که زاهدی به دعوت دولت آلمان غربی 
به زودی رهســپار آن کشور خواهد شد. روز ۱۶ فروردین 
امیراسداالله علم سرپرست املاک پهلوی پیامی از سوی 
شــاه برای زاهدی برد و پاسخ زاهدی را به شاه رساند. 
علم در آن روز چهار بار در میان دربار و مقر نخست وزیر، 
کاخ وزارت امور خارجه واســطه مبادله پیام های شــاه 
و پاســخ های زاهدی بود. در این پیام ها شاه به زاهدی 
تکلیف کناره گیری کرد، زاهدی گفته بود شاه تاج وتخت 
خود را مدیون فداکاری من اســت. حالا چه شــده که 
فراموش کرده است؟ ولی شاه ضعیف که می خواست 
خود محور قدرت باشــد، دیگر نمی توانست زاهدی را 
تحمل کنــد و چون با اکثریت قاطعی که زاهدی در دو 
مجلس داشت برکناری او از طریق فراهم آوردن زمینه 
عدم اعتماد در پارلمان ممکن نمی شد و شاه خود نیز با 
وجود پارلمان نمی توانســت فرمان عزل بدهد، تصمیم 
گرفت عدم رضایت خود را از زمامداری او اظهار کند و 
مصرا اســتعفایش را بخواهد. زاهدي ابتدا اصرار علم 
را جدي نگرفت، اما بعد از پیغامي که اردشیر، پسرش، 
براي او آورد، تسلیم شد و پس از ۲۰ماه، در ۱۶ فروردین 

۱۳۳۴ از کار کناره  گرفت.
ادامه در صفحه ۱۹
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